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Abstract 

Glamorizing a false behavior in the mind and vision of an individual is one of Satan's strategies to deceive 

and mislead us. The fundamental question is, what happens in the human cognitive system so that 

something ugly and unpleasant looks to them as beautiful, attractive and correct? The answer to this 

question should be sought in the stimulation of man's intrinsic faculties and the stimulation of his 

overwhelming emotions by Satan. The role of the two faculties of "estimation" and "imagination", one of 

which has a perceptive function and the other an acting function, is prominent. The estimation, as the king 

of animal powers, by conquering the creative faculty, plays the main role in glamorizing falsehood. Satan, as 

an external enemy, uses seven methods to deceive and seduce people, in all of which the two powers of 

estimation and imagination are abused. These seven methods are as follows: considering ostensible causes 

independent from the Real Cause, exciting emotions and feelings, stimulating desire and the sense of 

pleasure-seeking in human, justifying and making excuses for unworthy deeds, disrupting the cognitive 

system with sophistry and fallacy, taking advantage of psychological deficiencies and disorders, showing 

falsehood as insignificant. These techniques are also used by the external enemy in cognitive warfare. In this 

research, the role of the two forces of estimation and imagination in Satan's glamorization has been explored 

with a rational analytical method, analyzing the Quranic examples. 
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 »تزیین شیطان«می نقش قوۀ واهمه و متخیله در تحلیل حِک

 مصطفی عزیزی علویجه 
 دانشیار گروه فلسفه، جامعه المصطفی العالمیه 
Azizialavi1356@gmail.com  

 چکیده
تزیین و زیباآراییِ یک رفتار باطل و کنش نادرست و جذاب جلوه دادن آن در ذهن و دیدۀ انسان یکییی از راهکارهییا  
شیطان برا  فریب و گمراهی اوست. پرسش بنیادین آن است که چه اتفاقی در دستگاه ادراکی و شیینایتی انسییان ر  

 انسان زیبا و جذاب و درست جلوه کند؟ دهد تا کار  نازیبا و زشت در نفس می
وجو کییرد. پاسخ به این پرسش را باید در تهییج قوا  باطنی انسان و تحریک عواطف کییور او توسییط شیییطان جسییت

نقش دو قوۀ »واهمه« و »متخیله« که یکی کاردکرد ادراکی و دیگییر  کییارکرد تصییر، دارد، برجسییته و شییایان توجییه 
پرداز  و زیبانمییایی طان قییوا  ویییوانی بییا تسییخیر قییوۀ متصییرفه نقییش ا ییلی جلییوهعنوان سییلاست. قوۀ واهمه بییه

عنوان دشمن بیرونی از هفت شیوه برا  فریب و اغییوا  انسییان بهییره ساز  باطل را بر عهده دارد. شیطان بهوجذابیت
ند از: نگییاه اسییتق لی اشود؛ این هفت روش عبارت ها از دو قوۀ واهمه و متخیله سوءاستفاده میبرد که در همۀ آنمی

گر  و جویی و شهوت انسان، توجیهبه اسباب ظاهر ، به هیجان درآوردن عواطف و اوساسات، تحریک وس لذت
ناشایست، ایت ل در دستگاه شنایتی با سفسطه و مغالطه، بهره بردن از یلأهییا و کمبودهییا  تراشی برا  کارمحمل

گرفتییه توسط دشمن بیرونی در جنگ شنایتی نیز به کار  هاگار  آن. این شیوهانروانی، سهل جلوه دادن باطل و ناچیز
 شود.می

ها  در این پژوهش با روشی تحلیل ی عقلی نقش دو قوۀ واهمه و متخیله در فرایند تزیین شیطان کاویده شده و نمونییه
 قرآنی آن تحلیل گردیده است.

 متصرفه، شیطان، نفس انسان. قوۀ واهمه، تزیین، قوۀ متخیله، قوۀ: هاکلیدواژه
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 مقدمه

ها  بریی امور دروغییین ها و آرایهها و زیبایییابد جذابیتها  مکرر زندگی درمیانسان در پی تجربه
گر و نمایان شییده و غیرواقعی بوده و واقعیت آن کامً  متفاوت از آن چیز  است که در ذهن و نفس او جلوه 

شود که در وهلییۀ اول ا  انسان متمایل به یرید کالایی میتبلیغات رسانه  است؛ برا  مثال، در اثر بریی از
ا  که اراده و عزم انسییان را بییرا  شود؛ به گونهدر دید و ذهن او بسیار جذاب و مطبوع و یوشایند ظاهر می

شییود، کند؛ ولی هنگامی که بییا واقعیییت آن کییالا مواجییه مییرید آن کالا برانگیخته و انسان آن را تهیه می
بیند که در تبلیغات به آن افزوده شده و ذهن انسییان را فریفتییه اسییت. اییین مطابقییت ا  را میواقعیت افزوده

کند: چرا دستگاه نداشتن ظهور و جلوۀ ذهنی با واقعیت بیرونی شیء این پرسش را در ذهن انسان مطرح می
پرداز  در دستگاه گر  و جلوه فرایند زینت شنایتی انسان دچار یطا و اشتباه شد و اساساً چه اتفاقی در این

دهد که امر  که در واقع نازیبا و ناپسند و زشت است در ذهن و نفس انسان جییذاب شنایت انسان ر  می
 شود؟فریب متجلی میو زیبا و دل

گر، از یک سو و نقش قوا  ادراکی و تحریکی نفییس ازسییو  نقش عوامل بیرونی، مانند شیطان وسوسه
نحوۀ تعامل و تأثیرگذار  اییین دو عامییل بیرونییی و درونییی در یکییدیگر در اییین فریییب شیینایتی و   دیگر، و

گر  چیست؟ قرآن کریم گاهی از اییین فراینیید زیباسییاز  و آراسییتن بییه »تییزیین«، زیباساز  کاذب و زینت
 کند.»تسویل«، »تحبیب« تعبیر می

گر  و تییوان بییه موزییوع زینییتلوم شنایتی، میویژه عشایان توجه آنکه امروزه از زاویۀ علوم جدید، به
ها  نوین و بییا بهییره آراستن امور باطل در ذهن و نگرش انسان نیز پردایت. بریی در پرتو پیشرفت فناور 

یواهنیید بییه گونییه کییه یییود میکنند اشیاء و امور بیرونی را آنها  یاص، ت ش میبردن از داروها و اشعه
گر، تصرفات شیمیایی و فیزیکییی در مغییز و دسییتگاه شیینایتی فییردِ هیید، پدییید دیگران بفهمانند به بیان دی 

رسیید کنندگان ذهن او است. البته بییه ن ییر میآورند تا دست به گزینشی بزند که پسند و یواست تسخیرمی
توان دگرگییونی شوند، نمیها  مغز  که معمولًا در علوم شنایتی استفاده میگر ها و کنش ر، کاوش به

عملیات روانی ا  از  تبع آن در اراده و رفتار فرد ایجاد کرد؛ بلکه به مجموعهییر  در نگرش و بینش و بهو تغ 
 و تحریک عواطف و اوساسات و نیز برانگیختن قوا  باطنی نفس نیز نیاز دارد.

گر  و ها  کاذب و نیز تبلیغات رنگارنگ به جلوه ساز امروزه در عر ۀ تجارت و اقتصاد بریی با برند
سویی که یییود وها را به سمتزنند و رغبت و میل آنزیبایی بخشی اشیاء و کالاها در اذهان مردم دست می

گر  بییه گر  و زینییتدهند. در جنگ شنایتی جبهۀ باطل نیییز همییین فراینیید جلییوه دوست دارند، سوق می
و اوساسییی، همنییون تکییرار  ها  روانیییا  دیگر مطرح است. دشمن با استفاده از طرفنییدها و شیییوه گونه
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هییا در شیینایت کند که آنپی یک امر نادرست و تهییج عواطف و تخی ت و توهمات مردم، کار  میدرپی
شییوند. در وقیقییت، وق و باطل و نیز تمییز دادن سره از ناسره دچار یطا  محاسباتی و اشتباه شنایتی می

ا سوءاستفاده کرده و فر ت شنایت عق نییی را از هدر جنگ نرم دشمن از یطا  ادراکی و شنایتی انسان
 گیرد.او می

گر  و تییزیین باطییل چییه اقییدامی انجییام مسئلۀ ا لی این پژوهش آن است که: شیطان در فرایند زینت
 دهد تا کار زشت را زیبا جلوه دهد؟ می

دهد بییرا  انسییان ها  نامشروع و ویوانی و نیز گناهانی که انسان انجام میبه بیان دیگر، واقعیت لذت
گر  و تییزیین و افتد که نفس اماره و شیطان بییا جلییوه چنان جذابیت و کشش قو  ندارند؛ اما چه اتفاقی می

دهنیید؟ شیییطان و نشین جلییوه میتسویل این کار باطل و زشت را برا  نفس با جذابیت و رنگ و لعابی دل
کنند که آن گناه و امر باطل برا  نفییس متأثر مینفس چه قوه از قوا  ادراکی و تحریکی نفس را برانگیخته و  

 گردد؟نشین و جذاب میبسیار چشمگیر و دل
هییا کند که از باب بارش فکر  به آنبه ذهن یطور می  ها  فرعیا  از پرسشدر همین راستا مجموعه

 شود:اشاره می
هییا و امییور اتفییاق گر  چیست؟ آیا تییزیین و تسییویل فقییط در لایییۀ ظییاهر  کاروقیقت تزیین و زینت

دهند یا فراتر از آن رفته و ذات و جوهر یک کار را متفاوت ها  سطحی آن را تغییر میافتند و فقط ویژگیمی
 دهند؟جلوه می

پردازنیید یییا سییاوت گرایشییی و گر  میآیا شیطان و نفس اماره فقط در ساوت شنایتی انسان به جلوه 
گیییرد، زیین فقط در ساوت قوۀ شهوانی و جلب منفعت  ییورت میکنند؟ آیا این تکنشی او را نیز تزیین می

 شود؟یا شامل قوۀ غضیبه و دفع زرر نیز می
گونه که منابع شنایتی و ادراکی انسان که بییه پیینج قسییم: وسییی، ییییالی، وهمییی، عقلییی، و آیا همان

بییه تییزیین وسییی، تییوان گر را نیییز میگر  شیطان و نفس وسوسییهگردند، تزیین و زینتشهود ، تقسیم می
طور یییاص نقییش قییوۀ ییییال و تزیین ییالی، تزیین وهمی، تزیین عقلی، و تزیین شهود  تقسیم کرد؟ بییه

دهی و تقویییت تییزیین چیسییت؟ آیییا فعییل تییزیین و متخیله از یک سو و قوۀ واهمه از سو  دیگر در سییامان
گر  و ا نفییس در فراینیید زینییتگر  کنشی شیطانی است یا کنشی نفسانی نیز است؟ به بیان دیگر، آیزینت

تزیین مبدأ قابلی است یا مبدأ فاعلی یا هم مبدأ قابلی و هم مبدأ فاعلی است، ولی با ویثیات متفییاوت؟ آیییا 
گر  و تزیین یک واقعیت ثبوتی است یا یک واقعیت اثباتی یا هم ثبوتی و هم اثباتی است؟ بییه اساساً زینت

دهد یا اتفییاقی در قییوۀ گر  اتفاق یا ی در واقعیت یارجی ر  میوه دیگر سخن، آیا در فرایند تزیین و جل
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 گردند؟یابد؟ یا هر دو مقام ثبوت و اثبات دستخوش تغییرات میشنایت و ذهن و ادراک انسان تحقق می
ها ها و پلید گونه که نیروها  شیطانی و جنود شیطان برا  تشویق و برانگیختن مردم به زشتیآیا همان

برند، نیروها  الهی و یداوند متعال و جنود رومییانی نیییز بییرا  ترغیییب بنییدگان بییه گر  بهره میاز زینت
کنند؟ به بیییان ساز  نیز استفاده میگر  و محبوبها از شیوۀ تزیین و زینتعبادت و کارها  نیک و یوبی

 توان علیه یود او مهندسی معکوس کرد؟گر  شیطان را میدیگر، آیا زینت
ساز  آن را نخورد؟ اساساً راهکارهییا  گر  شیطان را تشخیص داد و فریب ظاهرتوان تزیینچگونه می

 گر  شیطان چیست؟تقابل با زینت
هییا کییه نحییوه و ترین آنها از عهدۀ این پژوهش بیییرون اسییت؛ ولییی محییور پاسخ به همۀ این پرسش

گاه به سایر چگونگی زینت ها  فرعی و ریز نیییز پاسییخ پرسشگر  است اگر تحلیل و بررسی شود، نایودآ
 شد.داده یواهد

باره یافییت نشیید؛ ولییی مفسییرانی وجو اثر مستقلی درایناز جستدربارۀ پیشینه بحث باید گفت که پس
لا  مباوث قرآنی و تفاسیییر یییود اشییارات عاشور در لابههمنون ع مه طباطبایی و فخرالدین راز  و ابن

طور یام و بالقوه مبییاوثی مطییرح نین، در گسترۀ معرفت نفس فلسفی بهاند. همنکوتاهی به این بحث کرده
 است که به یار  این پژوهش آمده است.

ساز  و تحلیییل نقییش قییوۀ واهمییه . برجسته1رو دو چیز است: ترین جنبۀ نوآور  در تحقیق پیشعمده
ر در یییدمت واهمییه.  به مهییم   ین هفییت شیییوۀ. تبییی 2عنوان رئیس قوا  باطنی ویوانی و قوۀ متخیلییۀ مسییخر

 ها.گر  شیطان و تحلیل نقش دو قوۀ واهمه و متخیله در آنزینت
 

 گری و تزیین«تحلیل مفهومی »زینت

زینییت  1سییاز  و تحسییین آن اسییت.واژۀ »زین« در لغت عرب به معنا  وُسن و زیبایی چیز  یییا زیبا
با آراستن یود از جمله مصادیق تییزیین  گر  زنیافتن زمین با گیاهان، زینت یافتن آسمان با ستارگان، زینت

شود؛ افزودن افزوده مشاهده میدر فرایند تزیین، نوعی واقعیت 2شده است.است که در زبان عربی از آن یاد 
 3ا  ویژه به یک چیز.یک وُسن و زیبایی و طراوت و جلوه 

همنون دانییش و باورهییا  کنند: الف( زینت نفسانی،  میپژوهان زینت را به سه گونه تقسیمبریی واژه 

 
  .3/41، معجم مقاییس اللغة فارس،ابن .1
  .199، أساس البلاغهزمخشر ، . 2
  .6/29، لسان العربمن ور، ابن. 3
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ربا؛ ج( زینت بیرونی، ن یر ثروت نیکو؛ ب( زینت بدنی، مانند اندام زیبا و نیرومند و قامت بلند و چهرۀ دل
 1هایی در قرآن کریم ذکر شده است.و مال و جاه. برا  هر سه نوع زینت، نمونه

کییید  بییر  مفسران معتقدند تزیین شیطان کنایۀ استعار  از محبوب جلوه دادن کار زشت نزد مییردم و تأ
تزیین نوعی آرایشگر ، دگرگون نمایاندن و آراستن ظاهر و پوشاندن   2ها به آن کار ناپسند است.وابستگی آن

 3متن و واقع است.
سو با واژۀ زینت واژۀ »زیر،« است. در زبان عربی هر زینتی زیر، نام ها  نزدیک و همیکی از واژه 

جهت زیییر، ط  را ازاین 4کنند.ن و ق بی و غیرواقعی را به زیر، تشبیه میدارد. سپس، هر چیز  دروغی
شود. در قییرآن زیییر، و ییف سییخن و قییول قییرار گرفتییه اسییت: اند که موجب زینت و آراستن مییوانده

ی هُمْ ىِلییَ ووِي بَعْضییُ نْسِ وَالْجِنِّ یییُ ا شَیَاطِینَ الِْْ رُورًا«   »وَکَذَلِكَ جَعَلْنَا لِکُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّ وْلِ غییُ رَُ، الْقییَ  ز زُیییْ
بَعییْ

ا  است که در وهلۀ اول بییرا  دیگییران سیینگین و گییران و ( و بیانگر آن است سخن و وسوسه112)الأنعام:  
شده نیست و برا  آنکه جنبۀ زرر و زیان و زشتی آن پنهان بمانیید بییه زیباسییاز  و تییزیین و آراسییتن پذیرفته

رو، د؛ زیرا در غیر این  ورت، مییردم از آن متنفییر یواهنیید بییود؛ ازایییننیازمند است تا عیب آن مخفی بمان
 هییا فریییب و گمییراهوسیییلۀ آنکنند تا دیگییران را بهگر  و زیباساز  میشیاطین سخنان را زیورآرایی و زینت

گونه که برا  فریب و اغوا  کودکان از باز  و هدیه و زینت کردن بریییی چیزهییا کمییک گرفتییه کنند؛ همان
   5شود.می

همننین، واژۀ »تسویل« در لغت به معنی زینت کردن چیز  برا  کسی و به ر  کشاندن آن در چشییم 
جویی یواهی و کمییالگر  گناه و رفتار ناپسند از ویژگی فطر  کمییالشیطان برا  تزیین و زینت  6او است.

کند؛ به معیوب و زعیف آن می انسان بهره برده و فرد کامل و تام کار زشت و باطل را جایگزین فرد ناقص و
کند آن کنش باطل و نا واب کنشی کامل و درست و مصداق کمال او به شییمار ا  که انسان توهم میگونه
رو، بریی دیگر از مفسران معتقدند که »تسویل« یعنی معنا و وقیقتییی را بییرا  نفییس انسییان، آید؛ ازاینمی

ر واقع، ناتمام و ناقص و معیوب است و انسان توهم کرده که که دنقص جلوه دادن؛ دروالیکامل و تام و بی
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 1کامل و تام است.
 

 گریتحلیل جامع علامه طباطبایی)رح( از زینت

گر  و تزیین رفتار و کنشی توسط شیییطان بییرا  انسییان، در ع مه طباطبایی بر این باور است که زینت
تییرین ابییزار کنیید. مهمرفتار را در دل او القییاء می بخشی آنواقع به این معناست که نیکویی و زیبایی و لذت

نمایی رفتار  نادرست و زشت، تهییج قوا  باطنی انسان از یییک شیطان برا  این زیباساز  ظاهر  و جلوه 
سو و برانگیختن عواطف و اوساسات درونی نسبت به آن رفتار است. مجموعۀ این عوامل بیرونی و درونی 

سو  انجام آن رفتار نادرست و باطل جذب شود دل و قلب انسان بهوجب میدست به دست یکدیگر داده م
یابد تا دربییارۀ پیامییدها  منفییی و آثییار و کشیده شود. در این والت، یرد انسان هیچ فر ت و مجالی نمی

 2سوء و فرجام بد آن رفتار زشت بیندیشد.
گر  شیطان نقش محور  رایند زینتتوان نتیجه گرفت که چند عنصر اساسی در فاز این بیان ع مه می

 دارند:
 جلوه دادن و وُسن؛ عنصر زیبا .1
 و میل و یوشایند ؛ عنصر لذت .2
 به هیجان درآوردن قوا  باطنی نفس؛ .3
 تحریک عواطف و اوساسات؛ .4
 پنهان کردن و به محاق بردن نقش عقل. .5

کنیید؛ وتییی کار اقدام نمی شایان توجه آن است که انسان تا کار  را برا  یود کمال و ییر نداند، به آن
گییاهی یییود آن کییار زشییت را دزد  که دست به سرقت اموال مردم می زند، نخست در دستگاه شنایتی و آ

دهیید. رازورمییز از تصدیق به یوبی و کمال آن، انجامش میسازد و پسبرا  یود کمال و ییر و  واب می
عین ذات اوست. ازسو  دیگییر، هرکسییی این مطلب آن است که انسان دارا  وب ذات است و این ویژگی 

که ذاتاً یودش را دوست دارد، کمالات و رشد و ییر یویش را نیز دوست دارد، در نتیجه هر رفتار و کنشی 
تبع ذاتش دوستتد دا.دش شتتیاا  ان ایتتی وی  تت  و خودی او باشد نیز به  که در راستا  رشد و کمال و توسعۀ

قصیید نفع یییود و بهیواهی او، بییهجویی و زیبییاییو کمییالانسان، یعنییی وییب ذات   خصلد ذات  و فاری
دهد. کار او این است که در دستگاه برد و کار زشت را برا  او تزیین و زیبا جلوه میاغواگر  انسان بهره می
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دارد تا عناوین کمالی و درسییت را کییه هییر شنایت او نفوذ کند و با تحریک قوۀ واهمه و متخیله انسان را وا
ا  دوست دارد، به غلط بییر رفتارهییا  نادرسییت و باطییل و زشییت تطبیییق دهیید و از اییین الفطره لیمانسان س 

گر  جویی انسان را برانگیزد و او را وادار به کار ناپسند کند. نکتۀ اساسی در این زینییترهگذر، وس کمال
وینی همنییون ا  فطییر  بییه عنییاشک انسییان بییه گونییهشیطان »یطا  در تطبیق عناوین کمالیه« است. بی

قدرتمند و قو  بودن، رسیدگی و دستگیر  از اطرافیان، جاودانگی و زنده یاد بودن، یوشییبختی و سییعادت 
یود و یانواده و دیگر عناوین کمالی و یوب، کشش و میل و محبت دارد؛ اما آننه شیطان در فرایند تزیین 

یییویش و .هبتتری د. ممل تتد و تتود واهمه .ا د. مستت د .یاستتد    دهد آن است که قوۀو تسویل انجام می
ها و رفتارها  باطییل و دهد تا عناوین کمالی و ییر را نا واب بر کنشنشاند و از بیرون به او دستور میمی

یواهی انسان را تحریک کند تا دست بییه آن کییار ناشایسییت جویی و زیباییزشت تطبیق دهد و وس کمال
 1بزند.

مند  و سوءاستفادۀ شیطان از این عناوین کمییالی را توان بهره می با مراجعه به قرآن کریم در دو موقعیت
جَرَنِ ىِلالَّ أَنْ  ذِهِ الشییلَّ نْ هییَ ا عییَ ا رَبُکُمییَ مشاهده کرد؛ یکی، در جریان وسوسۀ وضرت آدم)ع(: »وَقَالَ مَا نَهَاکُمییَ

ردگارتان شما را از این دریت منع نکرد، ( »و گفت: پرو20تَکُونَا مَلَکَیْنِ أَوْ تَکُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ« )الأعرا،:  
جاودانان شییوید«، کییه از دو عنییوان کمییالی »فرشییته شییدن و   آنکه مبادا دو فرشته گردید یا از زمرۀ   جز برا 

 ییفت از عنییوان جاودانگی« بهره برد. و دیگر ، در جریان فرعون و وضرت موسی)ع( کییه فرعییون شیطان
ادَ« )غییافر: »تغییر دین و اظهار فساد« استفاده ک  رْضِ الْفَسییَ

َ
لَ دِینَکُمْ أَوْ أَنْ یُْ هِرَ فِي الْأ ي أَیَاُ، أَنْ یُبَدِّ رد: »ىِنِّ

 ترسم آیین شما را تغییر دهد یا در این سرزمین فساد کند«.( »من می26
کید دارد که تا زمانی کار  یا چیز  در اعتقاد و بییاور کنش گییر متصییف بییه فخر راز  نیز بر این نکته تأ

کند. وال اگر آن اعتقاد  واب و درست باشد، به آن ییر و زینت و نیکویی و زیبایی نباشد، برآن اقدام نمی
 2شود.علم گویند و اگر آن باور نادرست و باطل باشد، به آن جهل گفته می
کید دارد که آن عامل ا لی زینت گر  شیطان جهل و نییادانی انسییان بییه شیخ طوسی نیز بر این نکته تأ

ها  شیطان اغواگر است؛ زیرا نادانی به زشتی یک رفتار و کنش، انسان را به نیییک و تعالی و نیز دسیسهقو
یواند؛ برا  مثال، هنگامی که فرعون به یداوند جهل و فراموشی داشت و توهم کرد زیبا بودن آن کار فرامی

ر  باطییل زد و شیییطان گکه وضرت موسا  نبی)ع( در دعوت یود کاذب است، نفس او دست بییه زینییت
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 1شرک را برا  او جلوه داد.
یک از قییوا  بییاطنی انسییان توسییط کند آن است کییه کییدامپرسش مهمی که در اینجا به ذهن یطور می

شییود و یک از قییوا  تحریکییی و ادراکییی انسییان بازینییۀ دسییت شیییطان میشییود؟ کییدامشیطان تهییج می
 گیرد؟گر  و تزیین ازطریق آن  ورت میزینت

 
 یاست و سلطنت قوۀ واهمهر

پژوهان در دانش معرفت نفس فلسفی قوا  نفسانی انسان را به رئیس و مرئوس، مخدوم و یییادم، نفس
کنند؛ برا  مثال، معلم ثانی، فارابی، قوۀ متخیلییه را وییاکم و رئیییس محسوسییات میواکم و محکوم تقسیم

زند. ازسو  دیگر، قوۀ ناطقییه و ها میتحلیل آن  کند و دست به ترکیب یاها را وفظ میدانسته است؛ زیرا آن
 2داند.عاقله را رئیس و واکم بر قوۀ متخیله می

هریک از نفوس انسانی و ویوانی دارا  رئیس و واکم و مخدومی است که در سییرزمین وجییود نفییس 
ستورات کند. ازسو  دیگر، هر مرئوس در مقابل رئیس یود منقاد و مطیع است و از دوکومت و رهبر  می

 کند.کند؛ بلکه اوامر و نواهی او را امتثال میاو سرپینی و عصیان نمی
فشارد که رئیس قوا  ویوانی قوۀ ها  مختلف آثار یود بر این نکته پا  میوکیم بوعلی سینا در بخش

 3«.واهمه است: »أن الرئیس فی القو  المدرکة الحیوانیة هو الوهم
ن الوهمیییة هییی رئیسییة القییو  و ار در التحصیل میهمننین، شاگرد برجستۀ او بهمنی گوید: »و ىنر القییور

ها لها« فس بأنر  4سائر القو  التی تحتها مرءوس لها؛ و کذلك وال جمیع القو  البدنیة بالقیاس الی النر
گوید: »افعال ایتیار  دارا  مباد  گوناگونی است که بر یکییدیگر مترتییب هسییتند. م  درا چنین می

ییال و وهم است و دورترین قوۀ مدرکه در انسان عقل عملی اسییت. سییپس،   مدرکۀ ویوان قوۀ  دورترین قوۀ
طور که قوۀ واهمییه رئیییس در قییوایی قوۀ شوقیه قرار دارد که رئیس قوا  محرک فاعلی در انسان است؛ همان

 5کند«.است که غایت را درک می
برنیید، وا  ادراکی و تحریکی از آن فرمان میاگر قوۀ واهمه رئیس قوا  ادراکی در ویوان است و سایر ق

اند، زمینییۀ نفییوذ ها بییه فعلیییت رسیییدهپس با چیره شدن این قوه در نفوسی که ملکات و غرایز ویوانی در آن
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شان گوید که محبت وهمی به بتانپرستانی سخن میشود. قرآن کریم از بتگر  او فراهم میشیطان و جلوه 
کرد و کشتن فرزندان یود برا  بتان را در ها آنان نفوذ میۀ واهمه به ذهن و دل آنداشتند و شیطان ازطریق قو

  1ها زینت داده بود.دید آن
پرسش اساسی دیگر در تکمیل این مبحث آن است که کارکرد و نقش و سییهم قییوۀ واهمییه در تییزیین و 

 تسویل شیطان چیست؟
 »متصرفه«ش النفس فلسفی است: قوۀمپاسخ به این پرسش در گرو تحلیل ا ط وی کلید  در عل

 
 گری شیطاننقش قوۀ متخیله در زینت

شوند. قوا  ادراکی نیییز در تقسیییم بند  کلی به قوا  ادراکی و تحریکی تقسیم میقوا  نفس در تقسیم
شوند. قوا  بییاطنی اند و نیز به قوا  باطنی تقسیم میگانهاولی به قوا  ادراکی ظاهر  که همان وواس پنج

دارا  سه کاردکرد اساسی، یعنییی »ادراک«، »وفییظ و بایگییانی«، »تصییر،« هسییتند؛ »وییس مشییترک« و 
ها  وسییی جزئییی را ادراک »واهمه« دارا  نقش ادراکی هستند؛ با این تفاوت که وییس مشییترک  ییورت

ییین کند و اما قوۀ واهمه معانی جزئی مانند دوستی و دشمنی فرد یا ی نسبت به انسییان را. هریییک از امی
ها  ها و معانی جزئی دارا  بایگانی و مخزن نگهدار  هستند؛ مخزن و محییل نگهییدار   ییورت ورت

 شود. جزئی »ییال« و محل وفظ و نگهدار  معانی جزئی وهمی»واف ه« نامیده می
تریی کا.کرد ایی شودش بر سته»متصرفه« نامیده م  کند که قوۀا  فعال و پویایی فعالیت میدر نفس قوه 

ها ان ی دیگر اسدش پرسش مهم آ  اسد کتته وتحلیل و  داسانی آ ها و معان  یا تجزیهقوه ترکیب صو.ت
 کند؟زند و در چه چیزهایی تصر، میای دسد به تصرف م چه قوه 

ها  وسی و محسوسات تصر، کند، اگر قوۀ واهمه قوۀ متصرفه را در تسخیر یود درآورد و در  ورت
ا  اسییت کییه در گسییترۀ تخیلییه« گوینیید. بنییابراین، قییوۀ متخیلییه همییان قییوۀ متصییرفهبه این قوۀ متصرفه »م
 کند.ها  وسی اقدام به ترکیب المفصل یا تفصیل المرکب میمحسوسات و  ورت

ها  عقلی تصر، کنیید اما اگر قوۀ عاقله یا عقل انسان قوۀ متصرفه را در ایتیار یود بگیرد و در  ورت
گر وجییود دارد کییه زند، به آن قوۀ »مفکره« گوینیید. بنییابراین، یییک قییوۀ تصییر، و دست به ترکیب و تحلیل ب

 2شود.کند، به دو قوۀ متخیله ومفکره تقسیم میکننده و مواد  که در آن تصر، میبراساس تسخیر
گوید: »نفس توسط قوۀ مفکره علوم و  ییناعات المتألهین دربارۀ قوۀ »مفکره« در تعبیر زیبایی می در
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 1کند«.اط نموده و در مقام استدلال ود وسط را از راه استقراض مفاهیم از واف ه، شکار میرا استنب
شایان توجه آنکه نباید میان دو قوۀ ییال و متخیله درآمیخت؛ زیرا کارکرد قوۀ ییال وفظ و نگهدار  و 

 2ست.ها  وسی اوتصر، و تغییر در  ورتبایگانی محسوسات است؛ ولی کارکرد قوۀ متخیله دیل
شایسته ذکر آنکه دو قوۀ »ییال« و »متخیله« از یکدیگر متفاوت هسییتند؛ زیییرا هریییک از اییین دو قییوه 
دارا  کارکرد و نقش یا ی است؛ قوه ییال مخزنی است که  ورت ها  گردآمده در وس مشترک در آن 

 شود. بایگانی و نگهدار  می
 گیر  قییوۀکارکلید  است؛ زیییرا شیییطان بییا بییهگر  و تزیین، نقش قوۀ متصرفه، نقشی  در فرایند زینت

را زیبییا، و سییراب را آب ک د و باطل .ا حق، و نشتتد متصرفه لذت و خیر خیال  .ا  ایگزیی خیر عقل  م 
 نمایاند. می

کارگیر  قوۀ متصرفه اسییت ترین کار او تسخیر و بهاگر رئیس مملکت نفس انسان قوۀ واهمه شود، مهم
ربا بییر پایییۀ ها  محسوس و سایتن تصویر  فریبنده و جذاب و دلا تفصیل  ورتبرا  ترکیب و تحلیل ی

 گر و مشاطۀ بیرونی، یعنی شیطان. دستورات زینت
گیرد. کار به بنابراین، عمدۀ شیطنت و تزیین و تسویل شیطان از رهگذر قوۀ واهمه و متخیله  ورت می

افتد و وتی در امییور عقلییی نیییز ست قوۀ واهمه میدالاط ق کشور نفس بهسد که فرمانروا  علیجایی می
نماید. اینجاست که نفس انسانی مرتع و جولانگییاه شیییطان کند و عقل را تسلیم و ذلیل یود میدیالت می
کند. جنگ شنایتی دشمن بیرونی اس م و شود و ازطریق قوۀ واهمه اهدا، پلید یود را دنبال میاغواگر می

کند و کنترل آن را به قوۀ شود و دستگاه شنایتی مردم را از تسلط یرد یارج مید میدین نیز از همین راه وار
 دهد.واهمه و متخیله می

فرماید: »برابر نیست آن کسی که مزین شد مر او را بد  عمل او با کسی که باره میع مه شعرانی دراین
بیحه را علی ما ینبغی شنایته، مرتکب پیرو  دلایل عقلیه نموده به وق عار، شده باشد و اعمال وسنه و ق

 3وسن آن شده باشد و از قبیح آن اجتناب نموده«.
بینی از یییک سییو و بزرگدر بریی روایاتی که از پیشوایان معصوم به ما رسیده است میان عجب و یییود

شییود، پیونیید و رابطییه برقییرار شییده اسییت. از امییام موسییی میان تزیین رفتار و کنشی که موجییب عجییب می
کاظم)ع( درباره عجبی پرسیده شد کییه موجییب فسییاد عمییل اسییت؛ وضییرت فرمودنیید: »بییرا  عجییب و 
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ا  برا  او زیبا بینی درجات و مراتبی است؛ یکی از درجات آن این است که رفتار بد و زشت بندهبزرگیود
پس آن را زیبا و نیکو ببیند و این موجب عجب او گردد و بپندارد کار نیکو و درستی   و مزین جلوه داده شود؛

 1انجام داده است«.
شایان ذکر در این روایت آنکه نقطۀ ت قی عجب و زینت جلوه دادن رفتار زشت، قوۀ تخیل است. اییین 

شود انسان نازیبا را زیبا میقوۀ باطنی نفس با زیبا و جذاب نمایاندن کردار باطل و زشت برا  انسان موجب 
 ببیند و در گرداب عجب و یودپسند  بیفتد.

 
 گریمبدأ فاعلی در کنش زینت

گر  آن است که قرآن کریم گییاهی اییین کیینش را بییه نکتۀ شایان توجه دربارۀ منشأ و مبدأ تزیین و زینت
فعل مجهول بیییان شییده و   ورتیداوند متعال نسبت داده و گاهی آن را به شیطان منسوب کرده و گاهی به

ةز عَمَلَهُم ا لِکلِّ أُملَّ ا جَعَلْنا ما عَلَی 108« )الأنعام: فاعل آن را مشخص نکرده است؛ مانند: »کذلِك زَینلَّ ( یا »ىِنلَّ
رْضِ زِینَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُمْ أَوْسَنُ عَمَ « )الکهف:  

َ
گر  به یداونیید نسییبت داده شییده ( که کنش زینت7الْأ

وناست. ازسو  دیگر، قرآن کریم می یطانُ ما کانُوا یعْمَلییُ ( و » رَبِّ 43« )الأنعییام:  فرماید: »وَ زَینَ لَهُمُ الشلَّ
هُمْ أَجْمَعِین ینلَّ غْوِ

ُ
رْضِ، وَ لَأ

َ
زَینَنلَّ لَهُمْ فِی الْأ

ُ
یتَنِی لَأ ( که تزیین بییه شیییطان نسییبت داده 39« )الحجر:  بِما أَغْوَ

نَ   ( و »زُییینَ 37« )التوبییة:  ۀ کریمۀ »زُینَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمشده است؛ اما در آی هَواتِ مییِ بُ الشییلَّ اسِ وییُ لِلنییلَّ
ساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَناطیرِ الْمُقَنْطَرَن« )آل   ورت مجهول ذکر شده است. پرسییش (، فعل تزیین به14عمران:  النِّ

 وه دادن امور در دل و دیدگان مردم کیست؟مهم آن است که علت فاعلی و منشأ تزیین و زیبا جل
ها و افعال به گونۀ استق لی بییه یداونیید کند همۀ کنشدر پاسخ باید گفت که تووید افعالی اقتضاء می

کید میمتعال نسبت داده شوند؛ چنان ر فیکه  در المتألهین تأ الوجود ىلا الواجییب و ىنمییا  کند: »أن لا مؤثر
ات ینسب العلیة و التأثیر ىل ی ما سواه من المبادي العقلیة و النفسیة و الطبیعیة من أجییل أنهییا شییرائط و معییدر

 2و رومته«. لفی  الواود الحق و تکثرات لجهات جوده
تعالی است و هر تأثیر  که شیطان گر  در طول تأثیر و کنش وقرو، تأثیرگذار  شیطان در زینتازاین

وال وجه اینکه قرآن تزیین را گاهی به یداوند و گاهی بییه بااین  گذارد، به اذن اوست.در ملک پروردگار می
شییود: یکییی اینکییه گر  دنیا در ن ر مردم دو گونه تصور میدهد آن است که تزیین و جلوه شیطان نسبت می

بردن از امور  کییه در دیییدۀ او زیبییا و   بنده در بستر آزمون قرار گیرد و گزینشی مختارانه دست بزند و با بهره 
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جا  زندگی یود به دست آورد و مال و جاه و فرزنیید و ینت جلوه کرده است یشنود  یداوند را در جا ز
یافتییه در مسیییر بنییدگی یداونیید و رزییایت او هزینییه کنیید؛ ربا و فریبییا نمودجانش که برا  او جذاب و دل

شود، یداوند آن را به یییود گونه موارد که تزیین موجب رشد و تعالی و شکوفایی بندگان میرو، در اینازاین
زْقِ« )الأعییرا،: نسبت داده است و می نَ الییرِّ یباتِ مییِ تِی أَیْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطلَّ هِ اللَّ مَ زِینَةَ الللَّ فرماید: » قُلْ مَنْ وَرلَّ

32.) 
گر  دنیا  فریبنده در دیده انسان آن است که او را از یاد یداونیید غافییل و گر  و جلوه گونۀ دیگر زینت

گر  تصرفی است شیییطانی و بسته کند. این قسم جلوه سرمست کند و او را به زندگی فانی دنیا مشغول و دل
 نکوهیده که یدا  سبحان آن را به شیطان نسبت داده و بندگان یود را از آن بروذر داشته است.

کنیید قتضا می ورت مجهول بیان شده بدان سبب است که ادب قرآن ااما در موارد  که کنش تزیین به
 1هایی که به طغیان شهوت و غرایز ویوانی مربوط است به یداوند متعال نسبت داده نشود.گر جلوه 

عنوان دار غریز  و نفسانی در وجود انسییان بییهها  ا یل و ریشهشایان ذکر است نباید از نقش گرایش
بقا  زندگی انسان در اییین دنیییا  سبب وکمت یویش برا  تداوم ومبدأ قابلی غفلت کرد. یداوند متعال به

ها  دنیایی را در نفس او قرار ها و غرایز ویوانی و ماد  را در او سرشته و محبت جلوه ا  از گرایشمجموعه
داده است تا زندگی دنیایی و زمینی او تأمین شود؛ زیرا اگر غریزۀ وییب دنیییا در انسییان گییذارده نشییده بییود، 

شیید؛ رفت و نسل بشییر قطییع میییدنبال تولید مثل نمییافت و کسی بهنمیزندگی او در این کرۀ یاکی دوام  
آنکه یدا  سبحان مقدر کرده است که بشر تا مدتی معین در زمین زندگی کند و اگر چنین مقدر کییرده وال

که ع قمند و دوستدار دنیا باشد، به این سبب بوده است که دنیا را وسیلۀ زندگی آیرت یود کنند و از متاع 
 2یورد، توشه بردارند.شان میین زندگی چیزهایی را که به درد آن زندگیا

 
 گریهای شیطان در زینتراهکارها و شیوه

ها در نهایت برد و هریک از این روش هایی بهره میها و روش شیطان برا  تزیین و آراستن باطل از شیوه 
ه تبیین شد و آن عبارت بود از برانگیختن قوۀ گردد که در مباوث گذشتا  برمیشناسانهبه همان تحلیل نفس

هییا بییه ها و نحوۀ بازگشت آنشود این روش میواهمه و ریاست آن در مملکت وجود آدمی. در ادامه، ت ش 
 تحلیل مذکور واکاو  شود:
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 نگاه استقلالی به اسباب ظاهری .1
کید دارد که مهم ۀ شیطان بییرا  تییزیین رفتییار یییا ترین راهکار و شیوع مه طباطبایی)رح( بر این نکته تأ

الاسباب یوردگان القاء کند امور را گسسته از علةالعلل و مسببشیء باطل و نادرست آن است که به فریب
ببینند و نگاه استق لی به اسباب و وسایط ظاهر  دنیا داشته باشند؛ در نتیجه، ییال کنند ا  ح امورشییان 

کییه باییید نگییاه آلییی و دروالی  1آن اسباب در تأثیر مستقل هسییتند؛همه به آن اسباب ظاهر  بستگی دارد و  
ا  برا  سعادت جاودانه و زندگی ایرو  بییه ها را مقدمه و زمینهابزار  به اسباب ظاهر  داشته باشند و آن

ها  وویانی و نیز تووید افعالی است که آورند. این بیان ع مه بریاسته از نگرش تووید  او به آموزهشمار
 دان باورمند است.ب

رو، عقل از فعالیت هاست؛ ازاینها  ا لی آنها و بنیانترین کارکرد عقل بازگرداندن امور به ریشهمهم
ا  ها  بییالتبع و واسییطهبازنایستد تا اینکه منشأ ا لی و علةالعلل اشیاء را بیابد و میان علت بالذات و علت

 اء کند.تفکیک کند و سهم هریک را در تأثیرگذار  اعط
نفع یییود کنیید کییار علییت ا ییلی را بییهکار  و تحریک شیطان تیی ش میدرمقابل، قوۀ واهمه با فریب

مصادره کند و اثر علةالعلل را نادیده انگارد و آن را به اسباب و علل میانی نسبت دهد و زمینه را برا  شییرک 
و تحت تسلط و هیمنۀ قییوۀ واهمییۀ یییود   رو، افراد  که از یرد ناقصی بریوردارندافعالی فراهم آورد؛ ازاین

شوند. الاسباب غافل میدانند و از مسببقرار دارند تأثیرگذار  و اثربخشی را به وسایط ظاهر  مختص می
بییرد و جییا  علییل و عوامییل وقیقییی امروزه دشمن بیرونی در جنگ شنایتی دقیقاً از همین شیییوه بهییره می

جا کنیید و دوسییت و دشییمن را بییا یکییدیگر جابییهروغین عوض میها  اجتماعی را با علل و عوامل دپدیده
 کند.دهد و دشمن را دوست معرفی میکند؛ دوست را دشمن جلوه میمی

 به هیجان درآوردن عواطف و احساسات .2
گییاهی ها  زینتیکی از راه گر  شیطان بهره بردن از عواطف و اوساسات کور و تهییی از شیینایت و آ

دانند. اییین شییوق و عاطفییه از سرچشییمۀ   کنش ایتیار  را شوق و اشتیاق میاست. وکیمان یکی از مباد
شنایت و آگاهی بریاسته است. اگر این اوساسات از سرچشمۀ عقل و تفکر منطقی نشئت گرفته باشییند، 

که قرآن کریم دربارۀ مسیحیانی که با یرد و منطق راه اوساس معقول و منطقی و درستی یواهند بود؛ چنان
ی دنبال آن اشک از چشمان آنشنایتند و بهوق را   زِلَ ىِلییَ مِعُوا مییا أُنییْ ها سرازیر شد، فرموده اسییت: »وَ ىِذا سییَ

سُولِ تَر  « )المائده:  الرلَّ ا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ مْعِ مِملَّ  (.83أَعْینَهُمْ تَفیُ  مِنَ الدلَّ
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که در قضیییۀ وضییرت اند؛ چناناما گاهی هیجانات و اوساست از تحریک قوۀ واهمه و ییال بریاسته
فرماید که سامر  در جنگ شنایتی توانست در دستگاه شنایتی مردم نفوذ کنیید و موسی)ع( قرآن کریم می

وْمِ ها را بهباطل را وق جلوه دهد و اوساسات آن ةِ الْقییَ ن زِینییَ ا أَوْزَارًا مییِّ لْنییَ ا وُمِّ نفع یییود برانگیزانیید: »وَ لَکنییلَّ
هُ یُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَا ىِلَاهُکییمْ وَ ىِلَاهُ مُوسیییَ فَقَذَفْنَاهَا فَکذَ  امِرُِ  فَأَیْرَجَ لَهُمْ عِجًْ  جَسَدًا للَّ « )طییه: الِك أَلْقَی السلَّ

آلات قوم بارهایی سیینگین بییر (، »گفتند: ما به ایتیار یود با تو ی ، وعده نکردیم؛ ولی از زینت87-88
گونه بیندایت. پس بییرا  آنییان آلاتش را[ همین]یود[ سامر  ]هم زینت  ها را افکندیم ودوش داشتیم و آن

[ گفتنیید: اییین یییدا  شییما و یییدا  موسییی ا  که  دایی داشت بیرون آورد و ]او و پیروانشپیکر گوساله
عنوان سنبل عقل مح  به تحریک قوۀ ییییال مییردم در واقع، سامر  در نبود وضرت موسی)ع( به  است«.

ها  گر  شیییطانزیبایی این زینییتها را به هیجان درآورد. مرووم ع مه طباطبایی بهآن  دست زد و عواطف
 کنند: جنی و انسی را تحلیل می

»تزیین الشیطان للإنسان عمله هو ىلقاؤه فی قلبه کون العمل وسنًا جمیً  یستلذر به و ذلك بتهییج قییواه 
جذب ىلیه قلبه، و لا یجد فراغا یعقل ما له من سوء الأثر الباطنة و عواطفه الدایلة المتعلقة بذلك العمل فین

 1و شؤم العاقبة«.
یک حس لذت .3  جویی و شهوت انسانتحر

ها  ویییوانی و دار در وجود انسان گرایش به لییذت و یوشیییها  غریز  ا یل و ریشهیکی از گرایش
خیر قوۀ متخیلییه ازسییو  دیگییر، بدنی است. شیطان با برانگیختن قوۀ ییال از یک سو و نیز قوۀ واهمه با تس

ا  بخش و مطبوع نیست، برا  انسان اسیییر تخییی ت و موهومییات بییه گونییهامر  را که در واقع چنان لذت
رود. قرآن کییریم از جویی از آن میدنبال کامپندارد و بهدهند که آن را لذیذترین امر میمی  آرایند و زینتمی

رَنِ   :»کند  این تزیین شیطان چنین تعبیر می ساءِ وَ الْبَنینَ وَ الْقَنییاطیرِ الْمُقَنْطییَ هَواتِ مِنَ النِّ اسِ وُبُ الشلَّ زُینَ لِلنلَّ
نْعامِ وَ الْحَرْثِ« )آل 

َ
مَةِ وَ الْأ ةِ وَ الْخَیلِ الْمُسَولَّ هَبِ وَ الْفِضلَّ  (.14عمران: مِنَ الذلَّ

است؛ زیرا تدلیس به معنا  ایفا    گر  نوعی »تدلیس« نهفتهشایان ذکر آنکه در مفهوم تزیین و زینت
عیب و نقص و کاستی از یک سو و اظهار وسن و نیکویی و زیبایی ازسو  دیگر است. وسن و زیبایی کییه 

شود. بنابراین، تدلیس نوعی یدعه و فریب و مکر به در واقع وجود ندارد؛ ولی نمایانده شده و جلوه داده می
ن تزیین را به معنی زینییت بسییتن و آراسییتن و نیکییو نمایانییدن چیییز  رو، بریی از مفسراآید؛ ازاینمیشمار

وسیلۀ امییور  کییه بییا ها و نقائص بهدانند که زیبا  یالص نیست. بنابراین، تزیین یعنی پوشاندن کاستیمی
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 1کنند.ها زینت و تزیین میآن
 ناشایستتراشی برای کار گری و محملتوجیه .4

ظاهر معقییول گر  باطل بهره بردن از ابییزار توجیییه و پوشییش بییهینتها  رایج شیطان در زیکی از شیوه 
گر « ب یی است فراگیر که گروه انبوهی از مردم، اعم از عوام و یواص، را در بر گرفته است. ب   »توجیه

هییا را وتییی در ن ییر بندد و گاه واقعیتها  ا  ح را به رو  گنهکاران میو یطر بزرگ آن این است که راه
عنوان »اوتیاط« و »ورص« دهد. بسیارند کسانی که »ترس و جبن« یود را بهانسان دگرگون جلوه می  یود

عرزگی« را به »زهیید« و را به »تأمین آینده« و »تهور« را به »قاطعیت« و »زعف نفس« را به »ویا« و »بی
ها نبودن موزوع« و »زییعف »ارتکاب ورام« را به »ک ه شرعی« و »فرار از زیر بار مسئولیت« را به » ثابت

کنند و چه دردناک است که انسان با دست یود راه نجییات ها«  یود را به »قضاوقدر« توجیه میو کوتاهی
را به رو  یود ببندد؟! این مفاهیم هرکدام در جا  یود معنی  حیحی دارند؛ ولی اشکال در این است که 

ها  ع یمی که از این رهگذر به جوامییع بشییر  و چه زیانگیرند و کنند و نتیجۀ وارونه میآن را تحریف می
دلیل نفوذ شیطان در دستگاه شنایتی و ها بهتراشیها و بهانهگر توجیه  این  2ها و افراد رسیده است؟یانواده
کند با به ریاست رساندن قوۀ واهمه و لشکریانش وق و  واب را بر گیر  انسان است. او ت ش میتصمیم

رو، ها  سییطحی بیاراییید؛ ازاییینگونه بزند و آن را برا  انسانبه کنند و به باطل رنگ و لعابی وقانسان مشت
کند: »و المییراد ع مه طباطبایی از این افراد نفوذپذیر به »منکوس الفهم«، یعنی دارا  فهم وارونه، تعبیر می

مه مغلوب علی عقله یر  عملییه علییی بمن زین له سوء عمله فرآه وسنًا الکافر و یشیر به ىلی أنه منکوس فه 
 3«.غیر ما هو علیه

 اختلال در دستگاه شناختی با سفسطه و مغالطه .5
رفتییه در مغالطییات قضییایا  وهمییی یییا موهومییات کارفشارند که مواد بهمیدانان بر این نکته پا منطق

مختلف مغالطییات لف ییی و ها  گونه 4کاررفته در سفسطه قضایا  شبیه به یقینیات هستند.هستند و مواد به
گاه عقل اسییت. کارگیر  قوۀ واهمه در امور  است که غرقهمعنو  که در منطق بررسی شده مصداق بارز به
کند؛ بییرا  مثییال، رود و در وریم عقل دیالت و تجاوز میگاهی قوۀ واهمه از قلمرو یاص یود بیرون می

که این یک وکم کلی است نسبت بییه والیرکند که »هر موجود  جسمانی و مکانمند است«؛ دوکم می
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موجودات و در   ویت قوۀ واهمه نیست که در امور کلی دیالت کند؛ زیرا واهمه مییدرک معییانی جزئییی 
 است.

پژوهان برآنند وکم واهمه در معقولات و قضییایا  عقلییی دروت اسییت و باییید تکییذیب رو، منطقازاین
ۀ واهمه ادراک معانی جزئی است. بنابراین، وکییم کییردن در شود؛ زیرا قضایا  عقلی کلی هستند و شأن قو

امور کلی شأن عقل است و از   ویت و شأنیت قوۀ واهمه بیرون است. آر  وکم وهییم در محسوسییات 
 1شوند«.شود؛ مثل اینکه واهمه وکم کند: »این دو جسم در یک مکان واود موجود نمیپذیرفته می

کییه عقییل سییلطان قییوا  واهمه سییلطان قییوا  جسییمانی اسییت؛ چنان گونه که بیان شد،بنابراین، همان
الخطاب نیست؛ زیرا ازآنجاکه واهمه وییاکم در جزئیییات اسییت، نییاگزیر رووانی است. وکم واهمه فصل

ی ، وکم عقل که پیراسته از مشوبات ییالی و ها  جسمی و تخی ت آمیخته است؛ بهوکمش به شائبه
 2وسی است.

ة« است؛ یعنی مغالطهیکی از انواع مغالط ة علر گر چیز  را که در واقییع ویید ۀ معنو  »وزع ما لیس بعلر
عنوان ود وسط ا لی معرفی کند؛ برا  مثال، بگوید: هرگاه چهار موجییود وسط برا  اثبات نتیجه نیست به

باشد، سه نیز موجود است و هرگاه سه موجود باشد، پس فرد است. سپس، نتیجییه بگیییرد کییه هرگییاه چهییار 
غلط به چهار نسبت داده شییده اسییت. موجود باشد، پس فرد است. در اینجا فرد بودن  فت سه است که به

ا  که در زمن عدد چهار است را مستقل لحاظ کرده و و ف فرد بودن را بییه منشأ اشتباه آن است عدد سه
 3ایم.آن نسبت داده

تییرین شیییوۀ نفییوذ دلییۀ وییق را بزرگافکند و عییدم تفکییر در امفسر سترگ مرووم شیخ طوسی شیوۀ شبه
 شمرد:شیطان در درون جان و ذهن انسان برمی

روها  »)أَ فَمَنْ زُینَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ وَسَنا(؛ یعنی الکفار زینت نفوسییهم لهییم أعمییالهم السیییئة فتصییور
نها لهم فیمیلهم الی الشبهة و ترك النر ر فی الأدلییة الدالییة   علییی الحییقر باغوائییه وتییی وسنة او الشیطان یزیر

 4یتشاغلوا بما فیه اللذن و طرح الکلفة«.
 ها و کمبودهای روانیبهره بردن از خلأ .6

ساز نفوذ شیطان در روح و گاهی یک یواهش و آرزو و تمنا  نامشروع و نازیبا به چیز ، منشأ و زمینه
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شده بییرا  نفییس جلییوه ته و زینتشود و آن یواسته و یواهش ناپسند و نادرست را زیبا و آراس دل انسان می
 1دهد.می

کنیید؛ گر  شیطان را در نفییس انسییان فییراهم میگاهی آز و طمع به چیز  یا کار ، زمینۀ نفوذ و زینت
اند: »تسویل عبارت است از ودیث نفس نسبت به آننه انسان در آن طمییع رو، بریی از مفسران گفتهازاین

 2دارد«.
گر  شییوند و زمینییه را بییرا  وسوسییهها  روانی میزندگی موجب عقدهها در  ها و کاستیگاهی کمبود

برد و جاه و مقام و مال و شهرت موهومی را در نفییس کنند و شیطان از این زمینۀ نفوذ بهره میشیطان باز می
دادن امور اعتبار  و موهوم معلول کنار گذاشتن قییوۀ عاقلییه در وقیقییت و واقعیییت دهد. زینتاو زینت می

 ء است.اشیا
 انگاری آنسهل و آسان پنداشتن چیزی و ناچیز .7

انگار  چیییز  اسییت. یکییی از بریی از مفسران بر این باورند که واژۀ تسویل به معنا  تسهیل و آسییان
ها  فریب و تزیین شیطان آن است که نفس انسان چون در بار نخست از ارتکاب کار  زشت و ناپسییند راه

دهیید و از آن کار زشت و گناه بزرگ را نزد او آسان و سهل و گوارا جلییوه می  لرزد،ووشت دارد و بر یود می
هِ  3کند.این رهگذر نفس اماره را بر انجام آن ترغیب می دَ اللییلَّ وَ عِنییْ بُونَهُ هَینییاً وَ هییُ به تعبیر قرآن کریم: »تَحْسییَ

 نزد یدا بس بزرگ بود«. پنداشتید که کار  سهل و ساده است، بااینکه آن امر( »می15« )النور: عَ یم
گر  شیطان مشترک است تحریک قوۀ واهمه و قییوۀ متصییرفه یییا متخیلییه آننه در این هفت شیوۀ زینت

 برا  به اشتباه اندایتن انسان است.
 

 گیرینتیجه

ها  شیاطین انسی و جنی برا  گمراهی انسییان اسییت. در فراینیید ترین شیوه تزیین و تسویل از برجسته
شود. دشییمن بخش جلوه داده میباطل و گناهی در دیده و نفس انسان آراسته و زیبا و لذت  گر  کار زینت

انسان از راه برانگیختن قوۀ واهمه و قوۀ متخیله و نیز تحریک عواطف و اوساسات کییور او سییعی در تغییییر 
 یواهد.وسویی دارد که یود میها  او به سمتباورها و نگرش 

ها  آن دو عوامییل کرد قوۀ واهمه و قوۀ متصرفه و تبیین یطاهییا و لغزشییگاهدر این پژوهش با تحلیل کار
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گر  و زیباآرایی او تحلیل شده است. شیطان از هفت شیوه برا  اغواگر  و تزیین شیطان و چگونگی زینت
ها نقش قوۀ واهمه و متخیله برجسته و چشمگیر است. این هفت شیییوه کند که در همۀ آنتزیین استفاده می

اند از: نگاه استق لی به اسباب ظاهر ، به هیجان درآوردن عواطییف و اوساسییات، تحریییک وییس ارتعب
ناشایست، ایت ل در دستگاه شیینایتی بییا تراشی برا  کارگر  و محملجویی و شهوت انسان، توجیهلذت

 انگار  آن.سفسطه و مغالطه، بهره بردن از یلأها و کمبودها  روانی، سهل جلوه دادن باطل و ناچیز
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 .ق1420بیروت: دار ىویاء التراث العربی،  التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(  فخر راز ، محمد بن عمر.
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 ق.1414. قم: مؤسسه النشر الاس می، ترتیب کتاب العینفراهید ، یلیل بن اومد. 
 ق.1415. تصحیح: وسین اعلمی. تهران: مکتبة الصدر، تفسیر الصافيفی  کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. 

 ق.1425. القاهرن: دار الشروق، في ظلال القرآنقطب، سید. 
 .1407اکبر غفار . تهران: دار الکتب الْس میة، تصحیح: علی کافي الکلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق. 

 ق.1406. لبنان: دار اویاء التراث العربی، تاج العروس من جواهر القاموس مرتضی زبید ، محمد بن محمد. 
 ق.1412تهران: دار الکتب الْس میة،  تفسیر نمونه مکارم شیراز ، نا ر. 

. بیییروت: دار اویییاء التییراث حکمة المتعالیة فی الاسررفار العقلیررة الأربعررة )الأسررفار(الم  درا، محمد بن ابراهیم.  
 م.1981العربی، 

الدین آشییتیانی. مشییهد: تصییحیح: سیییدج ل  الشواهد الربوبیة فی المناه  السررلوکیة   م  درا، محمد بن ابراهیم.
 .1366انتشارات دانشگاه مشهد، 

الدین آشتیانی. تهییران: انجمیین وکمییت و فلسییفه تصحیح: سیدج ل  المعاد المبدأ و  م  درا، محمد بن ابراهیم.  
 .1395ایران، تهران، 

. تصحیح: محمد مصییطفی فولادکییار. بیییروت: مؤسسییة التییاریخ شرح الهدایة الأثیریةم  درا، محمد بن ابراهیم.  
 ق.1422 العربی،
 


